
 صنایع دستی به عنوان یکی از کهن ترین عرصه های آفرینش های 
هنــری، هویتی و اقتصاد فرهنگ ایران امــروز در نقطه ای قرار 
گرفته که ظاهر آن شــاید برای مخاطب عام آرام و نســبتا ایستا 
به نظر برســد، اما در بطن این شرایط تزلزل ساختارمندی شکل 
گرفته کــه هر لحظه امکان فروریختن فراگیــر آن وجود دارد. 
نمایشــگاه های صنایع دستی برگزار می شوند، مدیران آمارهای 
رو به رشــد منتشر می کنند و در شبکه های اجتماعی و رسانه ها 
از ظرفیت های بی نظیر صنایع دســتی ایران صحبت می شود. اما 
اگــر این وضعیت را از دریچه نــگاه آینده پژوهی واکاوی کنیم، 
شــرایط چندان اطمینان بخش نیست و زیر این آرامش ظاهری، 
گســل های خطری نهفته است که اگر فعال شوند، می توانند در 
مدت کوتاهی کل ســازه این حوزه را به لرزه درآورده و تخریب 
کنند. گسل هایی که سال ها خاموش بوده اند، اما انباشت تدریجی 

فشارهای درونی، آن ها را به مرز فعال شدن کشانده است
درک ایــن گســل ها تنها یک کار تحلیلی صرف نیســت، بلکه 
ضرورتی راهبردی برای جلوگیری از یک بحران بزرگ در آینده 
صنایع دســتی ایران اســت؛ چراکه تبعات اجتماعی، اقتصادی، 
فرهنگی و حتی امنیتی این خســران به اندازه ای بزرگ و وسیع 
خواهــد بود که در صورت فراگیر شــود، دیگر مجال مدیریت 
و کنتــرل را به هیــچ فرد یا نهادی نخواهد داد. آینده پژوهی به ما 
هشدار می دهد که گسل ها زمانی فعال می شوند که اتفاقا سیستم 
در ظاهر آرام باشــد، اما در زیرســاخت ها شکاف هایی عمیق و 
انباشته وجود داشــته باشد. صنایع دستی ایران در بزنگاه زمانی 
فعلی دقیقاًً در چنین وضعیتی قرار دارد و شوربختانه متولیان امر 

به سبب ناآگاهی، متوجه ابعاد این ابرمسئله نیستند.
این شرایط را شاید بتوان با تکیه بر مفهوم گسل های سیستمیک 
»Systemic Fault Lines« در علــم آینده پژوهی بهتر بتوان 
تحلیــل و وضعیت بغرنج صنایع دســتی ایران را توصیف کرد. 
یک مفهوم کلیدی در تحلیل سیستم های پیچیده و آینده پژوهی 
است. این اصطلاح و مفهوم مهم به طور واضح به نقاط ضعف یا 
شکاف های پنهان در یک سیستم اشاره دارد که در شرایط عادی 
ممکن است خیلی به چشم نیایند، اما در مواجهه با فشار، شوک یا 
تغییرات ناگهانی، می توانند کل سیستم را دچار بحران یا فروپاشی 
کنند. این نقاط ناپایدار، پنهان و انباشته خطر در همه سیستم های 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، فناوری و زیست محیطی به طور 
بالقوه می توانند شکل بگیرند و ساختار کلان صنایع دستی ایران 

نیز از این قاعده مســتثنی نیست. در واقع این مفهوم استعاره ای 
از همان »گسل های زمین شناسی« است که اغلب در زمان زلزله 
حرکت آن ها خســارت های جبران ناپذیری به وجود می آورد؛ 
یعنی نقاطی در پوســته زمین که تا یک مدت زمان آرام اند اما با 
کوچک ترین تنش یا فشــار، شوک های بزرگ و پیش بینی ناپذیر 

ایجاد می کنند.
اما وجوه این گسل های سیستمیک در صنایع دستی ایران دارای 
چه صورت بندی اســت، مســئله ای که در ادامه ابعاد آن تشریح 

خواهد شد:
۱. گســل حکمرانی رسمی _ واقعیت میدانی؛ شکافی که هر 

شوکی می تواند فعالش کند
نخستین و شــاید جدی‌ترین گسل، گســل حکمرانی رسمی 
و واقعیت میدانی در عرصه صنایع دســتی اســت. در ســطح 
سیاســت گذاری کلان، صنایع دستی همواره با گزاره هایی چون 
»میراث ملی«، »اشــتغال پایدار«، »برند جهانی« و »هنر- صنعت« 
توصیف می شــود. اما این ادبیات رســمی فاصلــه ای عمیق با 
زندگی واقعی هنرمندان و فعالان صنایع دســتی دارد. بسیاری از 
تولیدکنندگان کوچک، کارگاه ها و استادکاران محلی با مشکلاتی 
چــون جهش قیمت مواد اولیه، نبود بیمه و نظام حمایتی پایدار، 
بی ثباتی نسبی بازار، فشارهای رایج هزینه های زندگی و ناتوانی در 
رقابت با کالاهای شبه دستی وارداتی روبه رو هستند. مواردی که 
تقریبا با هر نوسانی در کشور به ابعاد آنها افزوده می شود. در عمل 
سیاست گذاری کلان اما به مسیر دیگری می رود: گزارش سازی، 
افتتاحیه های رسانه ای، همایش های کم اثر، و تمرکز بر اقدامات 
کوتاه مدت و مواردی از این قبیل در دســتور کار قرار دارد. این 
تفاوت گفتمانی و ساختاری، یک گسل سیستمیک جدی ایجاد 
کرده است. وقتی یک تنش کوچک وارد شود، مثلًاً کاهش قدرت 
خرید، تورم ناگهانی، یا تغییر قوانین صادرات این گسل فعال شده 
و روند فروپاشی در خوشه ها و کارگاه های کوچک آغاز می شود. 
مقوله ای که در چند ســال اخیر به وضوح اثرات آن آشکار شده 
است. از منظر آینده پژوهی، این گسل نه یک مشکل ساده، بلکه 
نقطه آسیب پذیری سیســتمی است. زیرا حکمرانی تا مادامی که 
درک واقعی و دقیقی از میدان نداشته باشد، نمی تواند تاب آوری 
بوجود آورد. در نتیجه این شرایط، سیستم شکنندگی پیدا می کند 

که با کوچک ترین تکانه ای دچار اختلال می شود.
۲. گسل فرسودگی سرمایه انسانی؛ سقوط آرام اما پیوسته

مانند هر سیســتمی، سرمایه انسانی قلب صنایع دستی است. هر 
رشــته ای که از بین برود، هر اســتادکاری که کارگاهش را ببندد 
و هــر نوجوانی که به دلیل معیشــت یا بی انگیــزگی وارد این 
حوزه نشــود، یک قطعه از این پیکره فرهنگی از دست می رود. 
شوربختانه فرسودگی سرمایه انسانی که هرگز جدی تلقی نشده 
و در سایه بی توجهی مدیریت ارشد صنایع دستی تبدیل به یک 
گسل خاموش شده، که در ظاهر صدا ندارد، اما ظرفیت تخریب 
آن بسیار بالاســت. اگر بخواهیم نشانه های فعال شدن این گسل 
را توصیف کنیم، شــکل گیری گسست نسلی در نتیجه افزایش 

سن استادکاران پیشکســوت و نبود جانشین آن ها، تغییر شغل 
هنرمندان صنایع دســتی به مشاغل غیرهنری، تعطیلی تدریجی 
کارگاه های کوچک، کاهش اشــتیاق در میان نسل جوان بخاطر 
نبود امنیت شــغلی و از بین رفتن آموزش های ســنتی و کاهش 
کیفیت تولیدات این حوزه از مصادیق این شرایط است. این گسل 
وقتی خطرناک تر می شــود که بدانیم بخش بزرگی از رشته های 
صنایع دستی به انتقال دانش ضمنی وابسته اند، دانشی که اگر یک 
نسل منتقل نشود، دچار گسست نسلی شده و ممکن است برای 
همیشــه از بین برود. از منظر آینده پژوهی، این وضعیت نیز یک 
هشدار قرمز است: بحران نیروی انسانی، آینده صنایع دستی را در 
سکوت تهدید می کند. فعال شدن این گسل می تواند رشته هایی 
را برای همیشه نابود کند و هویت زیست فرهنگی مناطق مختلف 
ایــران را در معرض زوال خاموش قرار دهد. بی آنکه راهکار یا 

برنامه ای برای مواجه و کنترل آن وجود داشته باشد.
۳. گسل ضعف درک اقتصادی؛ مدیریتی که ادراک اقتصادی 

ندارد
یکی از وجوه مهم صنایع دســتی وجه اقتصادی آن اســت. اما 
ساختار مدیریت این حوزه، به صورت تک وجهی و تک ساحتی 
بــرای آن برنامه می ریزد و بر اجــرای فراگیر برنامه هایش تاکید 
دارد. بی آنکــه وجــوه دیگر صنایع دســتی را در نظر بگیرد و با 
نگرش آمایش ســرزمینی این عرصه را مدیریت کند. در نتیجه 
این مخمصه بوجود آمده، بازارهای هدف به درســتی شناسایی 
نمی شوند و زنجیره ارزش صنایع دستی بر خلاف ادعاها ناقص 
می ماند. بدیهی اســت که در این وضعیت مدل های کسب وکار 
بومی ســازی نمی شــوند و نه در ســطح ملی و نــه بین المللی 
برندســازی شــکل نمی گیرد. بنابراین طبیعی است که صنایع 
دســتی همچنان یک فعالیت معیشــتی کم بازده تلقی شود و به 
عبارت عامیانه تر در سطوح ملی اصلا به حساب نیاید. در چنین 
بســتری، هر تنش اقتصادی، افزایش نرخ ارز، محدودیت های 
صادراتی، رقابت منطقه ای می تواند کســب وکارهای کوچک را 
از پا درآورد. این شــکاف عمیق میــان مدیریت و اقتصاد، یکی 
دیگر از گسل های سیستمیک است؛ که فعالیت نسبی آن در این 
سال ها خسران های زیادی به بازار صنایع ستی وارد کرده است. 
در واقع، از مهم ترین علت شکنندگی امروز صنایع دستی، فقدان 
نگاه اقتصادی و تفکر بازار در حکمرانی اســت. آینده پژوهی به 
صراحت می گوید: سیستم هایی که اقتصاد را نفهمند، تاب آوری 

نمی‌سازند.
۴. گسل نهادسازی؛ ستون فقراتی که هنوز ساخته نشده

در دنیــای امــروز وجــود نهادهــا در هر سیســتم اجتماعی، 
اقتصــادی یا فرهنگی واجد اهمیت بسیار بالایی اســت؛ چراکه 
نهادها ســاختارهایی هستند که قواعد بازی، ثبات، هماهنگی و 
تاب آوری سیستم را ایجاد و استمرار می‌بخشند. نمی توان منکر 
این واقعیت شد که هیچ صنعت و کسب و کاری در سطح کلان، 
بــدون نهادهای قوی نمی تواند بقا پیــدا کند. با این اوصاف در 
صنایع دســتی از یک سو نهادهای صنفی ضعیف اند و از سوی 

دیگر سیاســت های حمایتی دولت پایدار نیست. نهاد یا مرجع 
مشخصی برای مدیریت دانش و اطلاعات تخصصی این حوزه 
وجود ندارد و مســئله بسیار مهم تحقیق و توسعه بدون متولی و 
کلا بی اهمیت مانده است. این شرایط تزلزل غیر قابل انکاری در 
ســاختار صنایع دستی ایجاد کرده که تحمیل تغییرات مدیریتی 
ســریع و فاقد تخصص، هر گونه پیوستگی را در سطح کلان را 
از بین می برد. این موارد و نمونه های دیگر نظیر آن همگی بیانگر 
وجود گسل نهادی در صنایع دستی ایران است. وقتی نهادی قوی 
برای اتصال دولت، بازار و هنرمندان وجود نداشته باشد، ساختار 
در برابر هر تنشی بی دفاع و سخت متلزل خواهد بود. به عبارت 
ســاده تر، ضعف نهادی یعنی نبود ستون فقرات استحکام بخش 
برای سیســتم صنایع دستی و سیستمی که ستون فقرات نداشته 

باشد، با کوچک ترین ضربه فرو می ریزد.
۵. گسل تعارض میان میراث و توسعه

یکی دیگر از گســل های فکری در مدیریت صنایع دستی ایران 
که با وجود اهمیت زیاد هرگز مورد بررسی جدی قرار نگرفته 
اســت. به عبارت دیگر شــاید بسیار به وجود آن واقف باشند 
امــا به دلایلی بــه آن ورود نمی کنند؛ چراکه حاضر به پذیرش 
هزینه های مرتبط با چالش های آن نیســتند. این گسل تعارض 
میان »میراث گرایی« و »توســعه گرایی« است. در صنایع دستی 
از یک سو با مدیرانی مواجهیم که نگرش بسته داشته و هرگونه 
تغییر را تهدیدی برای اصالت می دانند. در ســوی دیگر کسانی 
هستند که توسعه را به صورت افسارگسیخته و بدون توجه به 
ریشه ها دنبال می کنند. این تعارض به سبب نبود نظارت جدی 
و ساختارمند، به سمت و سوی روشنی نمی رود. در نتیجه این 
گسل گفتمانی، سیاست گذاری را دچار تناقض ماهوی شد و از 
آن ها که به دلایلی که پیش تر بیان شد و صنایع دستی در ساختار 
کلان یک اولویت راهبردی نیست، تلاشی اصولی برای رفع آن 
هم صورت نمی گیرد. در این تشویش کلان ما شاهد طرح هایی 
هستیم که اصالت را حفظ نمی کنند و تنها به دنبال کسب سود 
هستند مانند پروژه های فروش هرمی نوظهور در صنایع دستی 
ایران که به تولید انبوه بی کیفیت منتهی شده و بسیار خطرناکند 
و از ســوی دیگر پروژه هایی که بازارپذیری صنایع دســتی را 
نادیده انگاشــته و صرفا به خیال خود دنبال آثار فاخر هستند و 

مانع نوآوری اند.

این گسل به ویژه در آینده می تواند خطرناک شود. زیرا در سطح 
جهانی، صنایع دســتی دقیقاًً به دلیل »هویت« و »داســتان« خود 
ارزش دارد. از یک طرف اگر اصالت حذف شود، بازار جهانی از 
دســت می رود؛ از طرف دیگر، اگر نوآوری مسدود شود، صنایع 

دستی به مرور حذف خواهد شد.
۶. گسل بی اعتمادی؛ فروپاشی سرمایه اجتماعی

شــاید خاموش ترین، اما قدرتمندترین گســل صنایع دســتی 
ایران، شــکاف اعتماد است. سال ها وعده بدون عمل، طرح های 
نیمــه کاره، عــدم شــفافیت در آمارها، برنامه‌هــا، تصمیمات 
متناقــض، و تجربه های تلخ هنرمندان با نهادهای رســمی، یک 
لایه بی اعتمادی جدی ســاخته اســت. نمی تــوان منکر بود که 
این بی اعتمادی پیامدهایی جدی در پی دارد. کاهش مشــارکت 
فعالان صنایع دســتی و مقاومت نسبت به سیاست های موجود، 
تزلزل در شبکه های تولید جمعی و عدم ارائه اطلاعات واقعی به 
تصمیم سازان کلان کشور از جمله این موارد هستند. فعال شدن 
این گســل و بی توجهی به تبعات آن، آسیب مهلکی به همکاری 
اجتماعی در صنایع دستی وارد می کند؛ چراکه هیچ صنعتی بدون 

اعتماد نمی تواند توسعه یابد.
آینده صنایع دستی در گرو مدیریت گسل هاست

وضعیت امروز صنایع دستی ایران نشان می دهد که این حوزه با 
مجموعه ای از شکاف های ساختاری، نهادی، انسانی، اقتصادی 
روبه رو است. این گسل ها به خودی خود بحران زا نیستند اما فعال 
شدن آن ها در نتیجه تنش های ساختاری، هزینه های جدی برای 

این هنر صنعت کهن و فعالان آن در پی دارد.
اما این آینده ممکن یا محتمل، قابل تغییر به آینده مطلوب است؛ 
به شرط آنکه رویکرد حکمرانی نسبت به صنایع دستی بر مبنای 
آینده پژوهی، تاب آوری، نهادســازی حرفه ای و توانمندسازی 
واقــعی هنرمندان بازطراحی شــود. صنایع دســتی ایران هنوز 
قابلیت هــا و ظرفیت های بی نظیری دارد، اما این ظرفیت ها فقط 
زمانی شــکوفا می شود که گسل های مذکور شناسایی، مدیریت 
و مهار شــوند. آینده این حوزه نه در نمایشــگاه ها، شــوآف و 
آمارســازی ها، بلکه در مدیریت علمی شــکاف‌ها و ســاختن 
زیرساخت های پایدار رقم خواهد خورد. واقعیتی بدیهی که اگر 
آن را نبینیم و نپذیریم، جبر شــرایط در آینده ای نه چندان دور آن 

را به ما تحمیل خواهد کرد.

55 گردشگری

  حجت اله مرادخانی - پژوهشگر صنایع دستی و مدرس دانشگاه 

گسل های خطر در صنایع دستی ایران
    یک پژوهشگر صنایع دستی 

هشدار داد »آرامش ظاهری صنایع دستی 
ایران می تواند هر لحظه جای خود را 
به لرزشی ساختاری بدهد؛ لرزشی که 

اقتصادی،  پیامدهای  نشود،  مدیریت  اگر 
دنبال  به  اجتماعی گسترده‌ای  فرهنگی و 

خواهد داشت.«

سه شنبه 18 آذر 1404، 18  جمادی الثانی 1447 ، 9 دسامبر 2025، شماره 4846 ، صفحه

آگهی تمدید مهلت استفاده آگهی تمدید مهلت استفاده 
از حق تقدم خرید سهاماز حق تقدم خرید سهام

در خصوص مرحله سوم افزایش سرمایه شرکت دوستداران آینده ساز کیش )سهامی عام( ثبت شده به 
شماره 13842 و شناسه ملی 14008357690، به اطلاع کلیه سهامداران محترم می رساند:

با توجه به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1403/11/11 و تفویض اختیار اجرای افزایش سرمایه به 
هیئت مدیره، مقرر گردیده است سرمایه شرکت در مرحله سوم افزایش سرمایه از مبلغ 1,723,958,920,000 
ریال )منقسم به 1,723,958,920 سهم عادی با نام، هریک به ارزش اسمی 1,000 ریال( به مبلغ 4,000,000,000,000 

ریال )منقسم به 4,000,000,000 سهم عادی با نام، هریک به ارزش اسمی 1,000 ریال( افزایش یابد.
مهلت اولیه استفاده از حق تقدم خرید سهام که برای مدت دو ماه از تاریخ 1404/07/17  لغایت 1404/09/17 
اعلام شده بود، بنا بر تصمیم هیئت مدیره به مدت یک ماه دیگر تمدید می گردد. بنابراین، سهامداران 

می توانند تا پایان روز 1404/10/17 نسبت به اعمال حق تقدم خود اقدام نمایند.
جزئیات افزایش سرمایه:

1.  سرمایه فعلی شرکت: 1,723,958,920,000 ریال 
2.  مبلغ افزایش سرمایه: 2,276,041,080,000 ریال

3.  ارزش اسمی هر سهم: 1,000 ریال
4.  تعداد سهام جدید: 2,276,041,080 سهم

5.  نوع سهم: عادی با نام
6.  محل تأمین افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران یا آورده نقدی و غیرنقدی یا توأمان

7.  هدف از افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالی شرکت
براساس مصوبه هیئت مدیره مورخ 1404/06/29 هر سهامدار تا  1.3 برابر سهم خود ، حق تقدم خرید خواهد 
داشت. سهامدارانی که مایل به استفاده از مطالبات خود هستند ، مراتب را به شرکت اعلام نمایند. درغیر 
اینصورت می بایست وجه مربوط به حق تقدم را به حساب زیر واریز و رسید آن را به دفتر شرکت در )کیش 

– برج صدف – طبقه 6 – واحد 602 ( تحویل دهند.
شماره حساب 4001003085501 و شماره شبا IR900610000004001003085501  نزد بانک شهر

در صورت عدم استفاده برخی از سهامداران از حق تقدم در مهلت قانونی جدید، هیئت‌مدیره اختیار خواهد 
داشت سهام باقی مانده را از طریق پذیره نویسی به سایرین واگذار نموده و ماده )5( اساسنامه شرکت را 

اصلاح کند.

هیئت مدیره شرکت دوستداران آینده ساز کیش ) سهامی عام (

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ایفراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد مناقصه عملیات بازسازی 
مخازن ذخیره شهر بندرعباس، برآورد اولیه : ۱۱۵,۶۴۷,۶۶۰,۶۴۹ ریال از محل اعتبارات طرح های تملک 
دارایی های سرمایه ای، را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه 
گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ فروش اسناد مناقصه از تاریخ ۱۴۰۴,۰۹,۱۸ لغایت ۱۴۰۴,۰۹,۲۵ می باشد.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 
پاکت های الف آدرس: بندر عباس_ بلوار ناصر_جنب بیمارستان شریعتی_شرکت و آب و فاضلاب استان 

هرمزگان)امور قراردادها( تلفن ۳۳۳۵۰۵۸۲-۸۶-۸۷ می باشد.

شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان  شناسه   2066307    
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